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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

زمانـی کـه «و» و «تـا» بیـن دو رقـم و عـدد بیایـد، باید 

جدا نوشته شود:

ص۴۵۶ و ۴۵۹

از ص ۳۱ تا ۳۵

اگـر عددهـا را بـه صـورت حروفـی هـم بنوسـیم، همیـن 

حالت است و باید جدا نوشته شود:

هفت تا هشت نفر

سه و چهار جلسه

#زین_قند_پارسی

نقد 
فرهنگی

خادم

عصیان گویا در ژن فرخی یزدی بود. در 

پانزده سالگی شعری در نقد و سرزنش یادبود

مدرسه اش سرود و نخستین صله و 

مرحمتی اش را مدیر مدرسه کف دستش 

گذاشت؛ اخراج از مدرسه! کسی که رنج دیده و در هوای 

آزادی دم زده است، کجا با تنبیه سر عقل می آید؟ او از 

خانواده ای بود که چربی بر گُرده شان نداشتند، زحمت 

و رنج توأمان می کشیدند. از طرفی در برشی از تاریخ 

ایران خود را یافته بود که آزادی زمزمه بود. نیامد، سرعقل 

نیامد. سرکشی شد پیشه اش. از گرفتن کیسه های 

اشرفی دست شسته بود. مدتی در نانوایی خمیر گرفت 

و چند صباحی پادوی پارچه بافی بود، اما سرود:

با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است/ ما را 

فراغتی است که جمشید جم نداشت

بن مایه شعر او جهت فکری اش را نشان می داد. غزلیات 

عاشقانه اش هم تحسین شد، اما او میل و دغدغه آزادی 

داشت و به مضامین اجتماعی و سیاسی می پرداخت.

شعر را برای هدف های متعالی و انسانی می خواست.

«دست قضا در کمین بود و کار خود می کرد.» بذر او زیر 

آفتاب و خاک زمانه جوانه زد، مثل ملک الشعرا بهار یا عارف 

قزوینی یا دیگر آزادی خواهان عصر مشروطه. درست در 

نیمه تابستان سال۱۲۸۵ فرمان مشروطیت صادر شد.

مظفرالدین شاه با دست مبارک پای برگه ای کاهی رنگ 

امضا گذاشت که قوام السلطنه با نهایت دقت نوشته بود.

فرخی یزدی در این هنگام به سن قانونی رسیده بود.

امضای شاه آزادی و عدالت نیاورد. فرخی هنوز کارگر 

بود. اشتغال داشت به نان رسانی در یک نانوانی در 

محله گازرگان یزد. نان می برد به خانه اعیان و رجال.

کارگر بود، اما کارگری باسواد و آگاه. می دید که فقط 

صورتک ها عوض شده است و حکام همان اند و رنج رعیت 

همان. او با سرودن دو بیت درخواست عضویت به جمعیت 

طرف داران قانون را رسما اعلام کرد. آزادی خواهی شد 

در ردیف و هم قطار آزادی خواهان یزد.

دومین صله

در آستانه سی سالگی دومین صله را از ضیغم الدوله 

قشقایی، حاکم قدرقدرت وقت یزد گرفت؛ لبانش 

را دوختند و به حبسش انداختند! چون او در نوروز 

۱۲۹۷ خورشیدی برخلاف خیل شاعران مدح گوی 

حاکم و حکومت (که نام و یادی از آن ها نمانده است) 

شکوائیه ای سرود و در جمع آزادی خواهان یزد خواند:

خود تو می دانی نی ام از شاعران چاپلوس/ کز برای 

سیم بنمایم کسی را پای بوس

در اعتراض به آنچه با فرخی رفت، مردم یزد در تلگرافخانه 

شهر تحصن کردند. خبر به تهران رسید. مجلس وزیر 

کشور را فراخواند و جناب وزیر هم ماجرای دوختن لب ها 

را به کل و قویا تکذیب کرد. شاعر لب دوخته دو ماه بعد 

از زندان گریخت و به تهران رفت.

صله های پی درپی

در تهران چهره ای دیگر از فرخی یزدی دیده شد؛ فرخی 

روزنامه نگار. علاوه بر شعر، مقالات سیاسی هم می نوشت 

و روزنامه ها در آن آزادی لرزان و نیم بند چاپ می کردند.

در دوران نخست وزیری وثوق الدوله به دلیل مخالفت با 

قرارداد۱۹۱۹ مدت ها در زندان شهربانی محبوس شد.

با وقوع کودتای سوم اسفند، همراه با بقیه آزادی خواهان 

باز هم مدتی حبس شد، این بار در باغ سردار اعتماد.در 

دوم شهریور سال۱۳۰۰ نخستین شماره روزنامه انتقادی 

«طوفان» منتشر شد که فرخی یزدی برای همراهی با 

جنبش آزادی خواهی تأسیس کرده بود. این روزنامه در 

طول هشت سال مدت انتشارش پانزده بار توقیف شد.

توقیف چیزی نبود که شاعر آزادی خواه را زمین گیر کند.

او با داشتن مجوز و امتیاز دیگر روزنامه ها مانند پیکار،

قیام، طلیعه آیینه افکار و ستاره شرق مقالات و اشعارش را

منتشر می کرد.

انتخاب مردم یزد

۹سال پس از آنکه از یزد گریخته و به تهران رفته بود،

یعنی در سال۱۳۰۷، مردم یزد برای هفتمین دوره مجلس 

شورای ملی او را نماینده شهرشان کردند و این قدردانی 

مردم بود از آزادی خواهی مشقت کشیده. و البته انتخاب 

کسی که می دانستند می تواند از مصونیت سیاسی اش 

استفاده کند و از درد و رنج و خواسته های مردم بگوید.

آمپول هوا؛ آخرین صله برای شاعر

در مجلس هم در اقلیت بود. او و محمدرضا طلوع، نماینده 

رشت، تنها مردان آن مجلس بودند که عَلم مخالفت با 

رضاشاه دست گرفته بودند. یک روز مانده به پایان کار 

مجلس هفتم و درنتیجه پایان مصونیت سیاسی او، به 

شوروی گریخت. آنجا دیکتاتوری بزرگ تر دید و به برلین 

رفت. آنجا در مجله پیکار علیه استبداد می نوشت. با 

پادرمیانی و تأمینی که تیمورتاش، وزیر دربار، به او داد،

به ایران بازگشت. زمانه بر سر جنگ بود. تیمورتاش به 

قتل رسید. او در مشقت و تنگ دستی به قرض کردن 

از دوستان مجبور شد و حکومت که نمی خواست 

از او زندانی سیاسی بسازد، به جرم بدهی کاغذ به 

«من در  زندانش انداخت. یک روز به زندانبانش گفت:

فروردین۱۳۱۶ خواهم رفت.»شب ۱۴فروردین۱۳۱۶ به 

قصد انتحار چند حب تریاک بلعید و به خط خود بر دیوار 

سلولش نوشت:

هیچ دانی از چه خود را خوب تزیین می کنم/ بهر میدان 

قیامت رخش را زین می کنم/ می روم امشب به استقبال 

مرگ و مردوار/ تا سحر با زندگانی مرگ خونین می کنم

در این زمان پنجاه سال تمام داشت. خودکشی بی اثر 

ماند، شعرهای اعتراضی و شکوه هایش اما نه. دو سال 

بعد گزارش مرگش را چنین تنظیم و ثبت کردند:«محمد 

فرخی، فرزند ابراهیم، در تاریخ۲۵/۷/۱۸به مرض مالاریا 

و نفریت فوت کرده است. شماره زندانی فرخی ۶۸۷ بوده 

است.»اما واقعیت این است که پزشک احمدی آخرین 

صله را در سلولی تاریک و نمور در قصر به او داد؛ آمپول 

هوا در رگ.

ــن مطلب از مقاله «رویــکــرد  نــوشــت: بــرای نوشتن ای پــی 

اعتراضی سیاسی فرخی یزدی و تفکرات انتقادی استبدادستیزانه 

او در عصر مشروطه»، نوشته آسیه ذبیح نیاعمران، استفاده 

شده است.

  فقط عوام نیستند که توجه بایسته ای به درست نویسی 

نشان نمی دهند. در میان خواص هم برخی نه تنها 

به این امر بی توجه اند، بلکه حتی با آن مخالفت هایی 

نشان می دهند! به طور مشخص دارم از زبان شناسان 

و کسانی یاد می کنم که به آن ها گرایش دارند. اگر 

بخواهم نمونه بیاورم، در ایران شاید بیش از هرکس 

و هرچیز دکتر محمدرضا باطنیِ زبان شناس و 

مقاله اش در نقد کتاب «غلط ننویسیم»ِ استاد 

ابوالحسن نجفی زبانزد باشد. باطنی در مقاله «استاد 

اجازه بدهید غلط بنویسیم»، همچون دیگر 

زبان شناسان از ماهیت پویای زبان می گوید و 

بر این باور است که آنچه در زبان مردم رایج 

است و به کار می رود، غلط نیست! این درست 

است که زبان در معرض تحول است و بسیاری از 

واژه ها و دستورها به مرور زمان از بین می رود یا تغییر 

می کند. برای نمونه، امروز واژه «مصالحِه» در فارسی 

به کار می رود و درست دانسته می شود، درصورتی که 

در گذشته با تکیه بر ریشه عربی آن و باب مفاعَله این 

واژه را مصالحَت می نوشته اند و تلفظ می کرده اند.

ــروز حتی فرهیختگان صورت  م بینیم که ا می 

تحول پذیرفته واژه یادشده را به کار می برند و از آنجا 

که این صورت جدید بر زبان چیره شده و صورت 

اصلی فراموش شده است، باید املا و تلفظ 

پیشین را کنار گذاشت و غلط تلقی کرد. پس 

بر خلاف پندار زبان شناسان و حتی با توجه 

به ماهیت پویای زبان که ایشان به آن استناد 

می کنند، در زبان «غلط» داریم. توجه به 

درست نویسی مانع از هرج ومرج زبانی می شود 

و می تواند به پاسداری از زبان فارسی به عنوان 

ابزار ارتباطی همه اقوام ایرانی و درنتیجه به 

هویت ملی ما یاری برساند. تاکنون استادان و 

پژوهشگران دوستدار زبان و ادب فارسی کتاب ها و 

مقاله های گوناگونی در این زمینه نوشته اند و من در 

این یادداشت، سه عنوان آن را که در دهه های اخیر 

به چاپ رسیده است، معرفی می کنم. احتمالا 

معروف ترین کتاب در حوزه درست نویسی فارسی 

همان «غلط ننویسیم»ِ ابوالحسن نجفی است. به نظر 

نگارنده، استاد اگرچه هم ادیب است و هم زبان شناس،

در این کتاب بیشتر به ماهیت ادیب بودن خود 

تکیه کرده است. او بر پایه سه مبنا فهرستی 

از نادرست های رایج در نوشته های امروز به 

دست داده است: زبان کهن بر پایه آثار معتبر 

به جای مانده از هزارودویست سال گذشته،

زبان گفتار امروز و زبان نوشتار امروز. اگر کلمه 

یا عبارتی در هر سه منبع بالا به کار رفته باشد،

نجفی آن را درست می داند، اگر فقط در آثار 

کهن استفاده شده باشد، از دید او باز هم درست 

است، اما منسوخ تلقی می شود و اگر فقط در گفتار 

امروز یا گفتار و نوشتار امروز به کار رفته باشد، باز 

صحیح است، اما اگر فقط در نوشتار امروز رایج باشد،

باید آن را غلط دانست؛ مانند «آتش گشودن». البته 

استاد گاه استثناهایی برای این دستورها قائل شده 

است. نجفی قصد داشت ویرایش تازه و مفصل تری 

که تجدیدنظرهای او را نیز در خود داشت از کتابش 

به دست دهد، اما با فوت او این اتفاق رخ نداد یا شاید 

کار انجام شده، ولی هنوز به چاپ نرسیده است.

کتاب دیگری که پس از «غلط ننویسیم» منتشر شد،

«فرهنگ درست نویسی سخن» است. کتاب کمابیش 

در همان حجم اثر فاخر نجفی یعنی نزدیک به پانصد 

صفحه به چاپ رسیده است، اما توضیحاتی که برای 

هر مدخل داده شده، کوتاه تر از توضیحات نجفی 

است. مؤلف، دکتر یوسف عالی عباس آباد، در بسیاری 

از موارد با نجفی هم سوست، اما گاهی اختلاف نظرهایی 

با او دارد. همچنین در این کتاب مدخل های بیشتری 

آورده شده است که از این نظر بر کتاب قبلی برتری 

«دست نامه ویرایش» تألیف بهروز  دارد. سومین اثر،

صفرزاده است که کمتر از دویست صفحه حجم دارد.

مؤلف برای هر مدخل به توضیحاتی کوتاه بسنده 

کرده و به جای شرح و بسط و دفاع از دیدگاه هایش 

درباره صورت درست یک واژه یا عبارت، ترجیح داده 

است فعلا با تجویز، کار نویسندگان و ویراستارانی را 

که به کتابش رجوع می کنند، راه بیندازد. برای نمونه،

«املای نادرستِ  مقابل مدخل «عراّبه» می نویسد:

اراّبه».

*در نوشتن این مطلب از مقدمه کتاب های نام برده 

استفاده شده است.

یادداشت

دهه هشتادی های فن سالار

ــای  ــولات و دگرگونی ه ــی تح ــه و بررس مطالع

ــر  ــن در ه ــای بنیادی ــی از نیازه ــی یک اجتماع

جامعــه ای انگاشــته می شــود. گاه سرعــت و 

شــدت بــروز تغییــرات اجتماعــی آن چنــان زیــاد 

اســت کــه به طــور ملمــوس و آشــکار بــرای همــه 

ــن  ــل ای ــد دلای ــت؛ هرچن ــدنی اس مشاهده ش

تحــول و دگرگونــی نیازمنــد مطالعــه و بررســی 

ــود. متخصصــان فرهنگــی خواهــد ب

رویدادهــای چنــد هفتــه گذشــته ایــران توجــه 

جــدی بــه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی 

را پررنــگ کــرده و به دلیــل ظهــور گونــه ای 

ــانه ها و  ــه، رس ــاص از جامع ــلی خ ــش نس ــرات در واکن از تغیی

ــت. ــته اس ــش واداش ــه واکن ــران را ب تحلیلگ

 به طورکلــی اعــتراض در هیــچ جــای دنیــا مســئله ای نوپدیــد و 

عجیــب برشــمرده نمی شــود. اعــتراض معمــولا از ســوی طبقــه 

یــا صنفــی مشــخص و باهدفــی ویــژه پیگیــری می شــود؛ هرچنــد 

گاهی از اعتراضات سوءاستفاده می شود و انگیزه های سیاسی 

و ضدملــی پیــدا می کنــد و بــا هدایــت جریان هــای معاند زمینه ای 

بــرای آسیب رســاندن بــه اصــول و منافــع ملــی می شــود؛ چنان که 

در اعتراضــات اخیــر پــس از چنــد هفتــه، نقــش آشــکار بیگانــگان 

ــد. ــم می آی ــه چش ــلا ب ــان کام ــی ایش ــانه ای و دولت ــرور رس و ت

ایــران اســلامی تجربــه چنیــن دشــمنی هایی را به خوبی و راحتی 

پشــت سر نهــاده اســت، ولــی درهرحــال مطالعــه و بررســی ایــن 

رویدادهــا امــری مهــم و اساســی اســت.

یکــی از نــکات محســوس در تجمعــات خیابانــی اخیــر حضــور 

ــور  ــه به ط ــلی ک ــود؛ نس ــتادی ها ب ــه دهه هش ــوم ب ــلی موس نس

طبیعی در آغاز فرایند تکامل، دانش اندوزی و شــخصیت پذیری 

ــاضر در  ــتادی های ح ــدک دهه هش ــیار ان ــد بس ــتند. درص هس

تجمعــات عــدد شــایان توجهی نیســت، ولــی دربــاره همین درصد 

محــدود بایــد مطالعــه شــود تــا در صــورت نیاز در سیاســت گذاری 

و برنامه ریزی هــای فرهنگــی اصلاحــات بایســته صــورت پذیــرد.

بخشــی از نســل دهه هشــتادی ها کــه متعلــق بــه طبقــه متوســط 

رو بــه بــالا هســتند، نســلی اســت کــه بــه دلایــل گوناگــون از لحاظ 

تربیت دچار دگردیســی هایی شــده اســت.

ــرورش در  ــوزش و پ ــام آم ــده، نظ ــاه در آین ــغل و رف ــئله ش  مس

ــی  ــه دانشــگاه و قبول ــه ســمت اهمیت یافــتن ورود ب ــران را ب ای

در کنکــور ســوق داد، به گونــه ای کــه تمرکــز به جــای پــرورش بــر 

مســئله آمــوزش قــرار گرفــت.

از دیگــر ســو، مشــغله های اقتصــادی خانــواده و ایجــاد تغییراتــی 

در نقش هــای درون خانــواده، کوچک شــدن خانواده هــا،

فاصله گرفــتن ارتباطــات میان خانوادگــی و مســائلی ازاین دســت 

موجــب شــد تــا فرزنــدان نســل های معــاصر دچــار نوعــی تنهایــی 

شــوند. چنیــن فرزندانــی از راهنمایــی برخــوردار نبوده اند و حتی 

بــه شــکل نمادیــن ظرفیــت تربیتــی لازم را بــه دســت نیاورده انــد.

تصــور کنیــد نقش هــای برجســته ای ماننــد پدربزرگ و مادربزرگ 

و نــوع ارتباطــات درون خانوادگــی ایشــان همــواره در شــیوه ای 

نمادیــن، ابــزاری تربیتــی بــه شــمار می رفــت کــه متأســفانه در 

زیســت جدیــد حــذف شــده اســت.

گســترش فنــاوری و ابزارهــای فناورانــه به دلیــل جذابیــت و 

ــا ایــن نســل  ویژگی هــای اختصاصــی خــود، پیونــدی جــدی ب

برقــرار کــرد و بــه جزئــی جدایی ناپذیــر از زیســت ایــن نوجوانــان 

ــل  ــن نس ــد ای ــی ش ــوان مدع ــه می ت ــه ای ک ــد، به گون ــدل ش ب

دریافت هــای خویــش از جهــان پیرامونــش را نــه از منابــع 

معرفت بخــش، بلکــه از ابزارهــای فناورانــه وابســته بــه اینترنــت 

دریافــت می کنــد. حال آنکــه بخــش بزرگ فراورده هــای قابل نشر 

در بســتر ابزارهــای فناورانــه اینترنتــی برآمــده از فرهنــگ و 

جهان بینــی مــادی و غربــی بودنــد و نســبتی بــا هویــت جامعــه 

مــا نداشــتند.

ــاد  ــب ایج ــان موج ــی به مرورزم ــانی و عاطف ــاط انس ــع ارتب قط

نوعــی بی تفاوتــی در ایــن نســل شــد و البتــه تنهایــی را نیــز در آن 

تقویــت کــرد. کتــاب و کتاب خوانــی در ایــن نســل بســیار ضعیــف 

شــد و جایــش را بــه ســینما و بازی هــای رایانــه ای داد. مجمــوع 

ایــن مســائل موجــب شــد تــا ایــن نســل به جــای دریافــت معرفــت 

و آگاهــی، فقــط و بــه شــکل هدایت شــده از ســوی اربابــان ابــزار،

ــان موجــب  ــات به مرورزم ــن اطلاع ــد. ای ــت کن اطلاعــات دریاف

شــد مفهومــی ماننــد منفعــت بــه معنــای فــردی آن و نــه حتــی 

منفعــت جمعــی در ذهــن ایشــان جایگزیــن شــود.

ــه  ــان گرفت ــت از ایش ــدد اینترن ــه م ــل ب ــل و تحلی ــدرت تعق  ق

شــد و به مــرور دچــار تعارضــات ارزشــی شــدند. آشــکار اســت 

ــا انبوهــی از ارزش هــای گوناگــون روبــه رو  کــه چنیــن نســلی ب

می شــود، درحالی کــه در فضایــی کــه زیســته مــواردی مخالــف 

ایــن ارزش هــا را درک کــرده اســت. حــال چگونــه بــا ایــن تعــارض 

ــار خواهــد آمــد؟ ارزشــی کن

اگــر ســاده بگوییــم، بخــش از ایــن نســل کــه بیشــتر بــه طبقــه 

ــان  ــده جه ــده و تربیت ش ــق دارد، برآم ــالا تعل ــه ب ــط رو ب متوس

مجــازی اســت و از جهان بینــی متفاوتــی برخــوردار اســت. ســلطه 

جهانــی در همــه ایــن ســال ها کوشــیده اســت کــه از نســل های 

جدیــد ایــران، نســلی بی آرمــان و بــدون بــاور تربیــت کنــد، هرچند 

کــه در ایــن مســیر موفــق نخواهــد بــود.

بازنگــری در فراینــد عمــل نظــام آموزش وپــرورش، تقویــت 

بنیــاد خانــواده بــر اســاس سیاســت های ابلاغــی رهــبر معظــم 

ــوان، ــل نوج ــی نس ــال و فیزیک ــت فع ــه زیس ــه ب ــلاب، توج انق

برنامه ریــزی بــرای فضــای مجــازی و مــواردی ازاین دســت 

ــد  ــرار گیرن ــزاران ق ــت گذاری های کارگ ــت سیاس ــد در اولوی بای

تــا شــاهد سرمایــه اجتماعــی قدرتمنــد بــرای مقابلــه بــا 

مشکلات باشیم.
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 آدم های مطرحی از جلسات مشهد بیرون

رفتند

رفتن به جلسات  علی براتی گجوان که 

داستانی را از اوایل دهه هفتاد شروع کرد درباره 

تجربه حضورش در این جلسات می گوید:

به جلسه  ــاری که  اولین ب

داستان رفتم، اوایــل دهه 

نی  جلسه داستا   د و هفتا

بود که در حوزه هنری برگزار 

می شد و مسئول آن آقای 

ین  ــود. ا سعید سهیلی ب

تنها جلسه رسمی داستان 

مشهد در آن زمان بود. آنجا 

کسانی مانند محمد ریاحی،

محمد خــسروی راد، فرهاد 

جعفری، حسن شهسواری،

تــعــدادی  پیام یزدانجو و 

از افــرادی که الان در کشور 

ر  حضو هستند  ح  ــر ــط م

داشتند.این نویسنده ادامه 

ــا  ــد: از ســـال ۷۴ ی ــی ده م

۷۵ به بعد نگاه ها در حوزه داستان، اصطکاک 

پیدا کرد و جلسات تکثیر شد. به مرور جلساتی 

در فرهنگ سراها که تازه افتتاح شده بود برگزار 

می شد و جلسات حوزه هنری هم با وجود تغییر 

مدیران همچنان پا برجا بود. من اولین جلسه 

خودم را در فرهنگ سرای بهشت در بولوار 

شهید رستمی برگزار کردم و سالیان سال این 

جلسات ادامه داشت.او نقش مدیران را بسیار 

مهم ارزیابی می کند و می افزاید: اگر مدیری 

کتاب خوان یا با این حوزه آشنا باشد و اهمیت 

این موضوع را بداند می تواند با حمایت، باعث 

برپایی جلسات و مداومت آن شود.

 کمیت جلسات بالا رفته؛ اما کیفیت آن ها

کم شده است

این مدرس داستان نویسی یادآور می شود:

الان در همه فرهنگ سراهای مشهد جلسات 

داستان برگزار می شود، ولی سطح این 

نشست ها چقدر است؟ کسانی که تدریس 

چـــه سطحی    ر کنند د   می

ــوزه داســتــان هستند؟  از حـ

مدیر فرهنگ سرا می خواهد 

هــر طــور شــده یــک نشست 

برگزار کند و بــرای هر جلسه 

۵۰ یا ۱۰۰ هزار تومان به مدرس 

بدهد. کدام داستان نویس 

این مبلغ    ید با آ واقعی می 

نشست برگزار کند که پول کرایه 

رفت وآمدش هم نمی شود. بعد 

آدمی که سطحش پایین است 

چه چیزی می خواهد تحویل 

بدهد. زمان پر می شود؛ اما 

بازدهی ندارد. سعید تشکری 

ر  های خوبی برگزا نشست 

ــردان خوبی  ــاگ مــی کــرد و ش

ــرورش داد که هر کــدام یکی دو کتاب  پ

دارنــد یا کتاب خوان های خوبی شدند.

وقتی شمع وجود سعید تشکری خاموش 

شد این نشست ها هم تمام شد. الان من 

جلسه خوب در مشهد سراغ ندارم. بسیاری 

از سازمان ها از ما می خواهند که برنامه بدهیم،

برنامه می دهیم؛ اما اجرایی نمی شود چون 

می خواهند هزینه کمی داشته باشد و فقط 

رزومه پر کنند.

 ناآشنایی با افکار مختلف در صورت کاهش

جلسات

او کاهش جلسات باکیفیت را دلیلی بر افت 

داستان نویسی شهر می داند و می گوید:

وقتی جلسات کم یا خصوصی و محدود 

شود آن جوانی که به داستان علاقه دارد 

ــی رود فقط از یک  چون جای دیگری نم

منبع تغذیه می شود که ممکن است به مسیر 

اشتباه برود. از طرفی وقتی جلسات کم 

و محدود شود هنرجو با افکار 

متفاوت آشنا نمی شود. من

ــم دارم از خـــلـــق  ــم کـ کـ

داستان نویس در شهرمان 

ــاامــیــد مـــی شـــوم. چــون  ن

ارتباط سالم وجــود نــدارد.

جلسات خصوصی هم    در

ارتباط های استاد شاگردی 

کم رنگ است و سخت گیری 

ــدارد  ــت لازم وجـــود ن و دقـ

و داستان نویس هم به وجود 

ها.او  این شیوه  آید با  نمی 

در پایان صحبت هایش به این 

نکته اشاره می کند که جوان 

همراهی  مـــروز بیشتر به  ا

ــیــاز دارد، چون با دست گرفتن  و کمک ن

گوشی و خواندن مطالب متفرقه به دانایی 

کاذب می رسد. براتی گجوان بیان می کند:

جوان علاقه مند اگر نقد نشود و آموزش نبیند 

و چکش نخورد، پرورش پیدا نمی کند. اگر 

امروز ادبیات داستانی مشهد بعد از تهران 

بالاترین جوایز داستانی را می گیرد به دلیل 

همان نشست هایی است که توسط افراد 

مختلف و دلسوز برگزار شده است.

محافل داستانی تقریبا ورافتاده است

علی موسی زاده از تجربه حضورش در این 

محافل چنین یاد می کند: من از ســال 

۱۳۷۹ وارد محافل شدم. آن موقع بیشتر 

دورهمی بود و برخی از عزیزانی که استاد بودند 

و تدریس می کردند برای خودشان دورهمی 

و کلاس داشتند که در آن داستان خوانی و نقد 

داستان در جریان بود. بعدا به مرور و بعد 

از گذشت یک دهه، یعنی در اواخر دهه هشتاد 

و اوایل دهه نود آن دورهمی ها به جز چند مورد 

انگشت شمار ور افتاد و بیشتر 

به کلاس تبدیل شد که خود 

من هم کلاس دارم.

 ارائه اطلاعات غلط از معایب

جلسات است

رفتن به سمت سواد شفاهی 

و دوری از مطالعه از مهم ترین 

معایبی است که این مدرس 

نویسی بــرای این  داستان 

جلسات برمی شمارد: عیب 

بزرگی که این جلسات داشت 

و هنوز هم دارد که افراد سواد 

شفاهی پررنگ و پرحجمی 

پیدا می کنند، یعنی بیشتر 

از اینکه به سمت مطالعه بروند 

چیزهایی که می دانند را از حرف های این و آن 

جمع کرده اند که خودش می تواند بستر این 

شود که شخص پر از اطلاعات غلط شود. عیب 

دیگر این است که گاهی کسانی که داستان 

می خوانند به اشتباه راهنمایی و به راه غلط 

کشیده می شوند. این قضیه این قدر پررنگ 

بوده که حتی همین الان استادانی در مشهد 

ــم که کلا با اطلاعات غلط تدریس  داری

می کنند. این اطلاعات نه جنبه علمی دارد،

نه از نظر تئوری درست و صحیح است. چون 

خودشان هم در همین محیط ها آن مطالب 

را یاد گرفته اند و بیشترش سطحی و غلط 

است. آسیب دیگری که بین محافل و کلاس ها 

مشترک است این است که هیچ استادی 

نیست که به کارآموز خودش آسیب نزند، یعنی 

همه استادان این دو جنبه را دارند که از طرفی 

مزایایی دارند و از طرفی آسیب می زنند و این 

استثنا ندارد و خود من هم که الان تدریس 

می کنم ایــن طــور اســت که به دلیل نوع 

سلیقه و چیزهایی که می دانم حتما آسیبی 

به کارآموزها می زنم. از طرفی مزایایی هم دارد 

که به فراخور هر آدم متفاوت است.

کارکرد جلسات گاه دافعه آن است

موسی زاده تأکید می کند که محفل یا کلاس 

به تنهایی نمی تواند نویسنده تولید و تربیت کند 

و همت کارآموز مهم ترین قسمت ماجراست.

او داستان نویسی را به پرورش کاکتوس تشبیه 

می کند و می گوید: داستان نویسی کاری 

فرسایشی اســت. زمــان و صبوری و انــرژی 

زیادی می خواهد، مثل پرورش کاکتوس.

در ایــن کلاس ها همیشه کسانی هستند 

بعد  کنند و  آزمایی می  آیند بخت  می  که 

از مدتی که می بینند نمی توانند و سخت 

است می روند. برای همین چه در جلسات 

و محافل و چه در کلاس ها، می آمدند، موقتی 

می ماندند و بعد می دیدند که تصوراتی 

که از این قضیه داشتند درست نبوده است و 

می رفتند. این کلاس ها و دورهمی ها از گذشته 

تا حالا فقط برای کسانی جواب می دهد 

که خودشان این قدر علاقه دارند که بتوانند 

این راه را طی کنند وگرنه برای بیشتر افراد

 دافعه دارد.

 برای نمونه کلاس خودم که سخت گیری در آن 

هست، بیشتر جنبه فیلترینگ دارد و کسانی 

که می آیند می فهمند داستان نویسی چه کار 

سختی اســت و چــقــدر تــلاش می خواهد 

ــرک و بیشتر دفــع می شوند و صحنه را ت

 می کنند.

 بررسی وضعیت و کارکرد جلسات داستان نویسی مشهد در گفت وگو با دو مدرس داستان نویسی

جلسات داستانی مشھد رو به احتضار است
گروه فرهنگ و ادبیات

داستان خوانی، یادگیری تکنیک های داستان نویسی، نقد و بررسی داستان، معرفی نویسنده و مترجم، در معرض 

گزارش 
خبری

... را می توان از محاسن جلسات و محافل داستانی برشمرد. هر چند معایبی چون ایجاد  قضاوت قراردادن نوشته ها و 

... را نیز می توان برای آن برشمرد. جلسات  توهم دانایی، یادگیری شفاهی و نبود چشم انداز آموزشی مدون و دقیق و 

داستان خوانی جایی است که برخی برای نخستین بار به شکل جدی در آن با مقوله ای به نام داستان روبه رو می شوند 

و برخی نیز پس از مدتی گذران کردن در این جلسات، دست کم قید رؤیای نویسنده شدن را می زنند. بررسی نقاط ضعف و قوت جلسات 

داستانی و وضعیت آن در مشهد، سوژه ای است که در این گزارش به سراغ آن رفته ایم. علی براتی گجوان و علی موسی زاده، نویسنده 

و مدرس داستان نویسی هستند؛ اما از دو نسل متفاوت. آن ها که هم تجربه حضور در جلسات داستانی مختلف مشهد را داشته اند 

و هم خودشان برگزارکننده جلسه و کلاس های داستان نویسی هستند به یک نکته اشاره می کنند و آن کم رنگ شدن جلسات 

داستان خوانی در مشهد است؛ اما براتی گجوان برپایی محافل را در پرورش نویسنده بسیار مهم می داند و موسی زاده این جلسات 

را تلنگری برای کسانی می داند که طی طریق در مسیری دشوار و جان فرسا را در خود می بینند.

مروری کوتاه بر زندگی محمد فرخی یزدی

صله ای برای شاعر آزادی خواه

علی براتی گجوان:
بسیاری از سازمان ها از ما 

می خواهند که برنامه 
بدهیم، برنامه می دهیم؛ 
اما اجرایی نمی شود چون 
می خواهند هزینه کمی 
داشته باشد و فقط رزومه 

پر کنند

علی موسی زاده: 
هیچ استادی نیست 
که به کارآموز خودش 

آسیب نزند، یعنی همه 
استادان این دو جنبه را 

دارند

از غلط غافل نشویم
معرفی سه کتاب سودمند برای آن ها که به درست نویسی اهمیت می دهند
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